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 چکیده

آنچه تاکنون زیربنای فقه و اصول قرار گرفته است، عمدتاً فرهنگ و ارتکازی بوده که نسبت میان عبد و 
کرده است. اما امروزه با تکامل جوامع بشری و ارتقاء تصویرسازی « مولاعبد و »شارع را مبتنی بر فضای 

توان دریافتت کته شتریخت متاتز نیتن هررنتد در ستطح ، می«نظام قانونی»تناسبات اجتماعی به سطح 
استتوار « نظتام قتانونی»را لحاظ کرده، اما بنیان آن بر « عبد و مولا»، برمی مختصات فضای «ادبیات»

رو بتا نظامتات اجتمتاعی است و ازایت « ولایت»شارع مقدس، برمحور عنصر « ام قانونینظ»است. البته 
« فقه ولائتی»نیازمند نوع دیگری از تفقه است که « نظام قانونی ولائی»متداول، تماین دارد. دستیابی به 

نظتام » بتا موضتوع نام دارد. مقاله حاضر و شماره پسینی آن، که برگرفته از درس مارج فقه استاد مددی
کند به تبیی  ای  مهز بپردارد. لازم به ذکر است که کلان موضوع نظتام است، تلاش می« قانونی ولائی

فضای قانونی است. در ای  مقاله محور »و « روح قانونی»ادبیات قانونی، »قانونی ولائی، دارای سه محور 
های پسینی مجلته گفتمتان شماره اول، یخنی ادبیات قانونی مورد بحث قرار گرفته و محورهای بخدی، به

 . فقه حکومتی امتصاص یافته است

 فضای قانونی، روح قانونی، ادبیات قانونیتکامل تفقه دینی، نظام قانونی ولائی،  واژگان کلیدی:
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نظام قانونی 

 (1ولائی)

 ادبیات قانونی

 مقدمه

هتای ناپتذیر در پتیر روی حوزهضرورتی انکارناپذیر و حقیقتتی اجتنا « تکامل تفقه دینی»
نظران عرصته با حضور جدی و مجاهدت علمی اندیشمندان و صتاح  بایستعلمیه است که می

شک ورود به ای  عرصه مطیتر، جتن از یریتض تضتار  آراء و اجتهاد و فقاهت صورت پذیرد. بی
رو لازم استت کته افنایی علمی میان عالمان و فضلای حتوزوی ممکت  نخواهتد بتود. ازایت هز

و تنقیح شده و در مختر  تممتل و ارزیتابی جامخته  های نوی  اساتید عالز و فاضل، تبیی دیدگاه
 حوزوی قرار گیرد. 

است که  سید احمد مددی استادمت  حاضر بخشی از مت  مدون هفده جلسه درس مارج فقه 
عنوان نظام زیرسامتی علز اصول و فقه ارائه شده است. ای  جلسات از به« نظام قانونی»پیرامون 
 برگنار گردیده است.  5/44/4991الی  82/9/4991تاریخ 

مخطوف بوده و دارای ابداعات « تکامل روش تفقه»ای  بحث ازآنجا حائن اهمیت است که به 
و ت در مرتبته بختد ت « اصتول»های علز ها و ریشههای متخددی است که بر پایهو افض گشایی

به یک مسمله های عرصه فقاهت که رو نسبت به آن دسته از نوآوریتمثیرگذار است. ازای « فقه»
 یا موضوع ماص محدود است، اهمیت مضاعف دارد. 

شاید بتوان عصاره ای  دیدگاه را رنی  تقریر نمود که: آنچه تاکنون زیربنای فقه و اصول قرار 
عبتد »گرفته است، عمدتاً فرهنگ و ارتکازی بوده که نسبت میان عبد و شارع را مبتنی بر فضای 

. اما امروزه با تکامل جوامع بشری و ارتقاء تناسبات اجتمتاعی کرده استتصویرسازی می« و مولا
، برمتی «ادبیات»توان دریافت که شریخت ماتز نین هررند در سطح ، می«نظام قانونی»به سطح 

استوار استت. البتته « نظام قانونی»را لحاظ کرده، اما بنیان آن بر « عبد و مولا»مختصات فضای 
رو بتا نظامتات اجتمتاعی استت و ازایت « ولایتت»حور عنصتر شارع مقدس، برم« نظام قانونی»

فقته »نیازمند نوع دیگری از تفقه است که « نظام قانونی ولائی»متداول، تماین دارد. دستیابی به 
 نام دارد.« ولائی

های ای  دیدگاه، وجود تطبیقات فقهی و اصولی فراوان در ضم  بحث است که بته از ویژگی
امذ اجترت بتر »کند. ازآنجاکه ای  بحث در ملال موضوع ک شایانی میفهز بهتر ای  نظریه کم

 است. « وجو »ها پیرامون همی  مساله و تحلیل از یرح گردیده است، بیشتر مثال« واجبات
فقه »امید است تنظیز و انتشار ای  بحث، گامی هررند کوتاه، در مسیر بالندگی مباحث حوزه 

 //یحیی عبداللهی//. . باشد« تکامل روش تفقه»و « حکومتی

 دو بخش اصلی اصول «طرق وصول به مصادر»و  «مصادر تشریع»

شد: های سوم و رهارم به دو بخر اساسی تقسیز مییور یبیخی از همان قرنعلز اصول به
. 8انتد. . مصادر تشریع مثل کتا  و سنت و عقل و اجماع و رینهای دیگری مثل شورا که گفته4

حجتت ». حال برمتی استز یکتی را ..مثل مبر واحد و ظهورات و، تشریعیرق وصول به مصادر 
   .«حجت اثباتی»اند یکی را گذاشته «ذاتی
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شروع شد؛ رون صحابه بحتث کردنتد کته متثلاً  )ص(تشریع از بخد از پیامبر مصادر بحث از
 و مصادر تشریع غالباً مبنایی است و مذاه  روی آن بنتا شتده استت و ؟اجماع حجت است یا نه

گوینتد: عمتر گفتته ها میمثلاً آن، رسدغالباً بحث ما با اهل سنت در مصادر تشریع به جایی نمی
هتا گفته استت حجتت نیستت. ای  )ع(یال گوییز: علی ب  ابیاست: قیاس حجت است و ما می

إلا » :رستیز مگتر بته قتول اصتفهانیها با اهل سنت به جایی نمیهایی است که ما در آنبحث
 ، مگر امام زمان بیاید و درستر کند.«نین مقتدربصمصام ع

دلالت بر وجتو  دارد  «افخل»مثلاً صیغة ، مذهبی نیست، اما یبیخت قسز دوم مباحث اصول
متود فقهتای متا ، ای قائل نشتوندای قائل شوند عدهممک  است حتی فقهای شافخی عده ؟یا نه
های مذهبی نتدارد غالباً و نه دائماً جنبهای قائل نیستند. پس مباحث دوم ای قائل هستند عدهعده

های مکتبی و فکری است از یک فقیه تا فقیه دیگتر و از یتک اصتولی تتا اصتولی و بیشتر جنبه
 کل اصول م  البدو إلی الختز ای  است.، دیگر. ای  راهی است که در اصول هست

 وجود مسائل اصولی در قالب فتوا، در برهه پیش از تدوین علم اصول

لک  در آنچه که به ما رسیده موارد کمتی ، حث اصولی به یک مخنا از زمان صحابه شروع شدمبا
متثلاً در ، جنبه فتواستت، هست که در آن جنبه اصولی حفظ شده باشد، بلکه آنچه در آن حفظ شده

گفتنتد: حترام ای میای  مسمله که ویی زن بخد از انقطاع دم و قبل از اغتسال حرام است یا نه، عده
: حترام نیستت یخنتی استصتحا  جتاری ندگفتشود و برمی میجاری می «استصحا »است یخنی 

شود که بخدها در اصول ای  را به برائت تفسیر کردند. فر  کنید از صحابه نقل شده باشتد کته نمی
 گفتنتد: متثلاًکردنتد و میتفسیر می «اجتماع امر و نهی»باید مکان نماز مباح باشد، ای  را بخدها به 

 که در کلمات آن صحابه تخبیر امتناع نیست. فلانی امتناعی است درحالی
بته روشتی کته  «کیفیت استنتاج احکتام»و  «مصادر تشریع»بیشتری  بخر کلمات صحابه را 

گتاهی هتز مستائلی مثتل استصتحا  و  .داده استتبخدها آن را قیاس یا اجماع نامیدند تشکیل می
هز مطترح بتوده  «اجتماع یا امتناع امر و نهی»ئل اصولی مثل حجیت مبر بوده است، اما سنخ مسا

گوید: ما باشیز و مقتضای قاعده، نمتاز در مکتان غصتبی بایتل مثلاً فخر رازی در اصول می، است
ملفتایی کته امتوال متردم و ت مواندند است ولی رون صحابه در مکان غصبی پشت ملفا نماز می

شتویز، دلیل عمل صحابه قائتل بته اجتمتاع امتر و نهتی میبه  ت کردندهای آنان را غص  میمانه
بحتث ، صتحابه عملکتردبته  تتوانیزمی بااینکه صحابه بحث اصولی اجتماع امر و نهی را ندارند. متا

ها فتوای فقهی است نه مسملة اصولی، امتا استتظهار ای  اشکال شود کهاصولی بدهیز. ممک  است 
از قبتل، ت بلکه مسمله اصولی هز هست، مثلاً ما در مستملة ها مجرد فتوا نیسبنده ای  است که ای 

البته در بخضی روایتات غسستل موضتع را ، روایات متخدد داریز که بخد از انقطاع دم اشکال ندارد :ائمه
اند ولی اگر ای  تصور مواهد. علمای ما تاکنون از ای  مسمله حکز فقهی فهمیدهدارد ولی غسُل نمی

فرماید: قبتل الاغتستال اشتکال آید، یخنی وقتی امام میملة اصولی هز درمیاز آن، مس، درست باشد
بته یتک فقیته  )ع(ندارد یخنی استصحا  جاری نکرده است. اگتر در قترن دوم کتلام امتام صتادق



 

 
 

05 

نظام قانونی 

 (1ولائی)

 ادبیات قانونی

کند رتون در آن استصحا  را در شبهات حکمیة کلیه جاری نمی  )ع(امام صادق گفت:رسید میمی
شتود و روایت نیست لذا یا استصحا  جتاری می )ص(اللهمسمله از رسولزمان مسلز بود که در ای  

کنیز و قائتل بته حلیتت شود و برائت جاری متیشویز و یا استصحا  جاری نمیقائل به حرمت می
شاید ائمه روایتت ماصتی گویند: فهمند و میشویز و راه سومی نبود، ولی الان علمای ما رنی  نمی

 شود. اند که در ای  صورت مسملة فقهی میداشته )ص(اللهاز رسول
ای  مسمله بسیار مهز است؛ رون ای  مسائل تقریباً در اوامر قرن دوم در اصول شکل گرفته استت 

را کته زمتان  495مواهیز دو قرن را برایتان تفسیر کنیز یخنی از زمان صحابه تا حتدود ستال و ما می
های اصولی برای شیبانی و دیگران بوده است ولتی کتا هز البته پیر از آن .تملیف کتا  شافخی است

در ای  کتا  مباحتث  .تملیف شده است 495آنچه به دست ما رسیده رسالة شافخی است که حدود سال 
گوییز نیست، اعتقاد بنده ای  است که در آن زمان مباحث اصول در ضتم  اصولی به شکلی که ما می

یکی از نقتا   .ه استصحا  در شبهات حکمیه قبول شد و جا افتادفتوا آمده است. مخصوصاً بخد از علام
لکت  یترفی   ،شدت حمله کردند همی  استصتحا  بتودها بهها به اصولیکلیدی و اساسی که امباری

ها مقتداری اوج پیتدا کردنتد مرحتوم ای که امباریالبته بخد از دوره .هز به ای  روایات تمسک نکردند
حوم شیخ استصحا  را پذیرفت و پس از آن در اصتول متا جتا افتتاد تتا آقتای وحید و بخد از ایشان مر

، کننتداستصحا  را قبول نکردند، لذا اگر در جایی تخار  نباشتد قبتول می، مویی که به نکتة تخار 
عقیدة ما هز ای  است که استصحا  در شبهات حکمیتة کلیته جتاری  .که البته تخارضر دائمی است

هرحال ای  از مستائلی استت کته در ها رفتیز. بهراهی بجن راه آقای مویی و امباریشود و البته ما نمی
اصول بسیار تمثیرگذار است و باید روی آن کار شود. اگر ای  سیر قصته روشت  شتود میلتی از جهتات 

 شود.روش  می

 ، محور مباحث اصولی«حکم»هفت مرحله 

لاً محور ابحاث اصول را بتر استاس تکلیتف و مث ؛مطرح کردتوان نین میهای دیگر اصول را از راه
که سته محتور قبتل از جختل  وجود دارد «حکز»برای بررسی  هفت مرحله .و جخل قرار دهیز «حکز»

و حقیقتت و کیفیتت  «جختل»مرحلتة بختدی  «.اراده و کراهت»و  «ح  و بغض»و  «ملاکات»است: 
 «وصول به عبد یتا تنجتن»بخد مرحلة ، مرحلة «ابلاغ و ارسال رسل»جخل است، و مرحلة بخدی مرحلة 
استت کته  «امتثال»کند، مرحلة آمر هز تنجن کار می تحت عنوان است که اصول قدیز در ای  مرحلة

ها را یکجا جمع کنیز. اگر ای  کتار در بخضی ابحاث اصول، مبحث امتثال پراکنده آمده است و باید ای 
کنتیز راه متوبی تتدوی  تشریع در محاور سبخه  بشود و بتوانیز اصول جدیدی بر اساس مخرفت جخل و

 است.

 «فضای انونی»، «روح قانونی»، «ادبیات قانونی»یابی مسائل اصولی از سه منظر ریشه
و هتر  انتدگتردد کته آقایتان ذکتر نکردهبه سه نکتة اساستی برمی ئلهای اصولی مسمریشه
فضتای »و  «روح قتانونی»، «انونیادبیات ق» بایست از ای  سه منظر بررسی کرد:ای را میمسمله
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کنیز و اصولاً در مباحث حقوقی در دنیتا هایی است که ما در فقه مطرح میها بحثای  4«.قانونی
 شود.ها مطرح میهز ای  بحث

 . ادبیات قانونی1

بته کتار بترده  «تخبیتر قتانونی»، ادبیات و الفاظی است که در مقتام «ادبیات قانونی»مراد از 
را مثل صتیغة افخستل، و لا تفختل، و  «ادبیات قانونی»ز در اصول اسلامی لفظ شایع شود. گفتیمی

اند ولی بخدها ملتفت شدند که ها بردهاند و بحث را روی آنگرفته و... مادة امر و نهی مثل نهیتک
موارد دیگری هز هست و ادبیات قانونی عر  عریضی دارد و رنی  نیست که واحد و یکنوامت 

أتموا الحتج »، «المؤمنون عند شرویهز»، «لله علی الناس حج البیت»بیر مختلفی مثل باشد و تخا
حت  و »بته لحتاظ قتانونی گتاهی از مقتام  ای علاوه بر  .داریز «أقیموا الصلاة»و  «و الخمرة لله

یرید الله بکز »و  «إن الله یح  التوابی »مثل ، تخبیر شده است «اراده و کراهت»یا مقام  «بغض
گذاشتیز عر  « ادبیات قانونی در مجموعه احکام فقهی»ای که ما نامر را . لذا مجموعه«الیسر

عریضی دارد و بیر از ای  مقداری است که در کت  اصول گفته شده استت و مختقتدیز کته در 
هز جهات عرفتی عتام و  ؛بررسی کنند «مباحث الفاظ»ها را در تنقیح مباحث اصول باید همة ای 

 شود. ا، و هز جهات عرفی ماصر را و آثاری را که بر آن بار میاش رجهات لغوی
 مخنتایممک  است یک اصطلاح در قرآن در یتک حتد استتفاده شتود در روایتات همچنی  

ها باید در اصول منقح شود که مثلاً آیا واقخاً بی  تحتریز بته از آن استفاده شود همة ای  یدیگر
 .؟ و..میرکتا  با تحریز به سنت فرق بگذاریز یا 

 . روح قانونی2

مثتل مخنتای  ،دهیزارائته متی «قانون»تفسیر و تحلیلی است که از  «روح قانونی»مراد ما از 
 ، دیگرها را مخی  نکنید. در اصول تا ای  بحث«کراهت»یا  «استحبا »یا  «حرمت»و  «وجو »

د ماص متودش را عنوان ماص و حدو، شود؛ رون قوانی  در وعاء اعتبارهای شما عقیز میبحث
رون وجو  یک امر اعتباری است باید تحلیل و تفسیری از آن ارائه دهیز و تفسیری که ما  .دارد

وابسته بته نحتوة جختل و  «روح قانونی» .است «روح قانونی»دهیز یک بحث از وجو  ارائه می
 .فهمی است که ما از آن داریز

جو  همان نحوة برمورد مولا بتا عبتدش ای  و، را استنبا  کرد «وجو »اگر عنوان مثال، به
گویتد: متثلاً ستید مرتضتی می ؛است یا نحوة دیگری است؟ در اینجا ما با مشکلی روبرو هستتیز

، شبیه ای  حرف را نائینی و «صیغة افخل دال بر وجو  نیست، وجو  به مایر ایاعت مولاست»
جو  نیست، وجتو  بته حکتز صیغة افخل دال بر و»گوید: آقای مویی هز دارند؛ آقای مویی می

: حکتز مختقتدیزاند، ما بی  عقلی و عقلایی فرق نگذاشته )مرحوم مویی( . البته استاد«عقل است

                                           
ای به نام قانون اساسی و یا ماده قانونی هز داریز که همان نص قانون است و امروزه مسملهالبته یک بحث مود قانون  .4

 شویز.هایر نمیانداز و غیره هست که ما فخلاً وارد آن بحثهایی به اسز رشزیرح
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بگوییز: عقلایی و به حکتز باید بلکه عقلا غیر از حکز عقل است. در اینجا بخید است عقلی باشد 
انتد و یک عده ذاتتاً برده نی، یخعقلاست؛ رون اگر عقلی بگیریز: باید قائل به بردگی ذاتی شویز

بردگتی  ،لک  ای  متخارف متا نیستت ،یک عده ذاتاً مولا. بردگی ذاتی را به نظرم ارسطو هز دارد
. ایت  «استت به حکز عقتلا»گوید: تر است که میقبولکنند. حرف نائینی قابلذاتی را قبول نمی

شتما بته فتر  در صتیغة حرف را سید مرتضی هز دارد و تازگی ندارد. مرادش ایت  استت کته 
 همان وجو  قانونی است؟آیا اما ای  النام ، یک النام پیدا کنید «افخل»

مطل  ای  است که ای  سنخ از مطال  یا باید در جامخه تمسیس شود و یا ارتکتاز باشتد و  رّس
بته  ای  برداشت از قانون در جامخة مکه و مدینه و حتی یم  و ایران ارتکاز نبود. ای ، بیشتر ناظر

جنبة آمریت وشئون مولاست. مخصوصاً رون در آن زمان در دنیای عر  نظام بردگی رایتج بتود 
، مثل ای  است کته صتد بترده را «أقیموا الصلاة»گفتند: آمد که اگر مثلاً میای  تصور پیر می

که قائل به انحلال شویز یتا نشتویز بته جمع کنید و بگویید: هر کدام یک سطل آ  بیاورند. ای 
و تفستیر  «روح قانونی»شود یا نه، به ملک مولا می، گردد. ای  هز که عملبرمی «روح قانونی»

بینیز و گردد؛ مثلاً در وجو  آیا فقط یک رابطه بی  آمر و مممور میما از وجو  و استحبا  برمی
تی پیتدا آوردن ره نسبآ  با کهوجو  فقط همی  است که آمر، مممور را النام کرده است، اما ای 

 نداریز؟ بحث کند راجع به آن دیگرمی
شتود لتذا آید آن مخنای وجو  درستت فهتز نمیاگر جامخه قانونی نباشد هنگامی که صیغه می

لایجتوز »مثلاً بخضی از علمای اسلام منکر وجو  تخییری هستند؛ رون وجو  ریتنی استت کته 
انجتام  تکلیتف را کته کستیگویند: آن ، و ای  یجوز ترکه، یا منکر واج  کفایی هستند و می«ترکه
 است.  قبیل مباحث ای  «روح قانونی»عند الله هز همان بر او واج  بوده است. مراد ما از ، دهدمی

ظهور در ایت  ، لذا الفاظ ،اش ای  است که جامخة مکه و مدینه جامخة قانونی نبودندیک نکته
نائینی و آقای متویی ، سید مرتضی . لذافتندرمی «عبد و مولا»مخانی نداشتند و بیشتر روی رابطة 

رتون وجتو  یتک  .اما دال بر وجتو  نیستت ،لغتاً دال بر النام است «افخل»که صیغة  مختقدند
اصطلاح ماص قانونی است و در آن زمان ای  تصور نبوده است بلکه الفاظ قانونی درستی حتی تا 

لا تصل فتی وبتر »گوید: یات که مثلاً میهز نبوده است لذا در بخضی از روا  )ع(زمان امام صادق
گوید: گرره ظاهرش نهی است، اما ارشاد به مانخیتت استت. البتته ، نائینی می«ما لا یؤکل لحمه
یحرم الصلاة فتی »اند: اند و گفتههمان ظاهر لفظ را هز امذ کرده مانند محقض حلیعلمای قدیز 

اش ، نکته«؟عبادات موج  فساد است یا نهنهی در »، اصلاً ای  بحث که «وبر ما لا یؤکل لحمه
 اند. رون نهی در عبادت است حالت زجری از آن فهمیده که ای  است

گفته شده است؛ مثلاً یک تفستیر ایت  استت کته  انواع تفسیرهااز منظری دیگر، برای وجو ، 
 یخنی«. آمر و مممور»بگوییز: در حقیقت وجو  نظر به مود عمل نیست؛ رون ای  نسبتی است بی  

دارد که ممموربه را انجام بدهد. یک تفسیر دیگر از وجو  ای  استت کته وجتو  آمر، مممور را وامی
بیند و ای  آثار قانونی دارد متثلاً اگتر آن عمتل را در اضافه بر بخث آن عمل را هز در ذمة مممور می
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در وجو ، اضافه بر واداشت  آن زمان انجام نداد باید بخداً انجام بدهد. یک تفسیر دیگر ای  است که 
شتود و آثتار ملتک را دارد مممور و اضافه بر نهادن در ذمة او، ای  عمل در ذمة او ملک آمر هتز می

همچنانکه از مرحوم شیخ جخفر کاشف الغطاء نقل شده است که با آمدن وجتو ، عمتل ملتک آمتر 
شتما بتر کتار ستیطره نداریتد لتذا نائینی از مخنای وجو  ای  بود که مرحوم یا مثلاً تفسیر  .شودمی
گیرد حال النام واج  باشد یا حرام باشتد. یتک رأی دیگتر ایت  بتود کته آن را نمی «أوفوا بالخقود»

هتا انتواع ملک نیستت. ای  ، اماحض نیست، یک رأی دیگر ای  بود که حض هست اما سیطره هست
 گذاشتیز. «روح قانون» تفاسیر قانونی یا روح قانونی است. ما اسز ای  سنخ از مباحث را

یک تفسیر برای تحریز دم  (479)بقره:  )الْخِننِیرِ وسلسحْزس وسالدّسمس الْمسیْتسةس عسلسیْکُزُ حسرّسمس إِنّسمسا(مثلاً در 
 .ای  است که بگوییز: شما مون نخور، کمنما دهان شما را بسته است که مون وارد دهانتان نشود

شتود آن را بخوریتد یتا : شما از مون محروم هستید و نمییک تفسیر دیگر ای  است که بگوییز
بفروشید با دست به آن بننید ت که اسمر نجاست است ت، یا در حال نماز در لباستان باشد ت کته 

یا تفسیر قانون یا تحلیل قانونی گذاشتیز که  «روح قانونی»اسمر مانخیت است ت. ما اسز ای  را 
تیز: ممک  است بگوییز: لفتظ حترّسمس اگتر در کتتا  باشتد مخنای تحریز قرآنی ریست و حتی گف

ایت ، روح قتانونی دینتی استت کته  در اینصورتکه در روایات باشد. تری دارد تا ای مخنای وسیع
ماص به دی  است نه روح کل قانون، اما اگر آن اولی باشد که بگوییز تحریز شتامل همتة آثتار 

 شود.شود همة قوانی  را شامل میمی

 وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایاتعدم 

در زمتان نتنول آیتات و  «روح قتانونی»البته یک مشکل کلی در ای  قسمت داریز که ایت  
ویژه جامختة مکته و مدینته روایات واضح نیست و تشخیصر مشکل است؛ رون جامخة عربی به

نتامواه روح قتانونی و مواهای کته قتانون در آن نباشتد یک جامخة قانونی نبوده است و در جامخه
بریز و از ای  راه به ضمیمة پناه می «ادبیات قانونی»تحلیل قانونی هز مخنا ندارد، لذا ما بیشتر به 

تت  کندکه مثلاً تحریز به فریضه با تحریز به سنت فرق میت شواهد مارجی مثل ارتکاز مسلمی  
، ای  «وجو  یخنی ملک آمر است»گوید: یکاشف الغطاء م مرحوم کهفهمیز. لذا ای قوانی  را می

مواهد و عادتاً راه اثباتر آن قانونی است که در جامخه است مودش اول الکلام است و اثبات می
 توانیز استفاده کنیز.و اگر در جامخه قانونی نبود ای  مخنا را نمی

دوی و ابتدایی یا البته قبل از شارع و ننول قرآن نین فهز قانونی وجود داشت ولی به صورت ب
دادند اما اگر بخواهیز به یک صورت عرفی بسیط بود که مثلاً بر اساس آن مخاملات را انجام می

کردند بدوی بود و محدود نبتود ای که آنها میمورد. آن مخاملهآن را تحدید کنیز به مشکل برمی
: گتوییزمتیواحتد  و همة مشکلات ما در علز بر سر تحدید است. مثلاً ما در بحث حجیتت مبتر

گوید: روایات عر  بر قرآن شود. ما گفتیز: عر  بتر قترآن جتنء شتواهد روایاتی هست که می
تنهایی حد قبول مبر نیست یا مثلاً گفتتیز: وثاقتت راوی از شتواهد قبول مبر است اما مودش به

بترش را گوید: حد است اگتر راوی ثقته بتود مقبول مبر است اما حد نیست مثلاً آقای مویی می
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پذیریز. البته که وثاقتت تمثیرگتذار استت و عترف در متواردی مبتر ثقته را پذیریز وگرنه نمیمی
 «روح قانونی»، پذیرد ولی بحث بر سر ای  است که آیا ای  حد است یا میر، ای  محدودکردنمی

 همان حترف بتدوی، شوداست. در بحث قانونی مودمان وقتی قانون حاکز نباشد ای  اجمالی می
  .عربی که در صدر اسلام بود عر  بدوی، مخصوصاً مخصوصاً، بله عرف مخاملات دارند .شودمی

ای در شتام، هتا در یمت ، عتدهای از عر عده .کردهز فرهنگشان فرق می ،عرف هز مختلف بود
کترد. ایت  شان میلتی فترق میهای فکریای در صحرای نجد بودند و افضای نندیک ایران، عدهعده
هتا را محتدود هتز اسلام آمده ای  وگوییز: درست است ای  مطل  بوده ل کار است. البته ما میمشک
هز تبیی  شده است. همتة  )ع(حال باید در مجموعه آیات و روایات تممل بشود و توسط اهل بیت، بکند

یز. همتة بخواهیز کاری کنیز ای  است که ای  حدها را مخی  کن و فقه نکتة فنی که ما الآن در اصول
موارد هز موفض هستتیز. فتر   در برمیهدف فقه ای  بوده است، سخی شده است ای  کارها بشود و 

گوید: بیع غرری با جهالت اشکال ندارد و تراضی کافی است. بحث ای  بود کته کنید فاضل قطیفی می
ضتی باشتد هست و شاید عر  بدوی در آن زمان یا الآن در دنیای غر  وقتی ترا «تجارة ع  ترا »

و بدون غترر  اکنون عمده منبع ثروت در غر  مخاملات غرری استمخامله را قبول کنند همچنانکه هز
 کند. آمد که غرری نباشد حد ایجاد می )ص(ولی وقتی سنت پیامبر شودپول انباشته نمی
است و یکتی  «ادبیات قانونی»اکنون برای فهز روح قانونی در احکام شریخت یکی راه ما هز
 آوری کنیز.جمع را هاو شواهدی که در مود قرآن پراکنده است و باید آن )ع(تفسیر اهل بیت

 . فضای قانونی3

های قوانی  را بتاهز بررستی ، تسانخ«فضای قانونی»است.  «فضای قانونی»سوم هز  محور
از  شتود کته تصتور متاکند و منتهی به ایت  میمود قانون را تحلیل می «روح قانونی»کند و می

فضتای »باشتد ممکت  استت  «عبتد و متولا»مثلاً اگر تصور ما از قوانی  رابطة  ؟قوانی  ریست
 ای  جای متودش و آن جتای متودش. ؛بنفسه ملاحظه شود، هر قانونو را قبول نکنیز  «قانونی

روح حاکمی است  ت، «الأجواء القانونیة»یا  «الأجواء الشرعیة»یا به تخبیر عربی  ت« فضای قانون»
گویتد: اگتر در کند متثلاً میها را باهز روش  میروابط قوانی  و سنخیت و تسانخ و ارتبا  آن که

  .سازداینجا رنی  شد با آن مطل  نمی
ترابط و تسانخی است که بی  قوانی  حاکز است، متثلاً اگتر در جتایی شتارع  «فضای قانونی»

توانتد آنجتا را نمی «نتون عنتد شترویهزالمؤم»یا  «اوفوا بالخقود»گفت: فلان کار حرام است دیگر 
در آن  . یا اینکتهتوانید آن را مریدوفروش کنیدبگیرد، مثلاً اگر گفت: ممر حرام است شما دیگر نمی

هتا بتاهز ، بااینکته آن (822: 1الشیخه، )وسائل «نسقسضتْس حسدیِثسکس المْسوّسل»گوید: قصه حکز به زراره می
 شود واقع شده باشند. نمی «فضای قانونی»مورد ای  دو در یک یتضاد نداشتند روحشان به هز نم

انستجام »تر از تلازم قانونی است، یک نحتوه فضای ماصی است که وسیع، «فضای قانون»
 .و روابطی مثل رابطة تضاد یا تمانع یا تلازم است را نتیجه می دهد« سنخیت»و  «قانونی
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اگر ای  را یک فقیته حنفتی و ای ای  مخناست دار  )ع(ای  احساس که ای  کلام امام مخصوم

 :یک فضای ماصی در کلمات اهل بیت  )ع(شد اما از امام مخصومگفته بود رین دیگر فهمیده می
ام کته متثلاً در کلمتات صتاح  جتواهر زیتاد دیتده برمی گردد.« فضای قانونی»، به حاکز است

روابتط هتا، در فضتای کلمتات آنکنتد ، یخنی حس می«علی م  ألهز مخرفة کلامهز»گوید: می
 البته باز بحث فضای کلمات است نه قانون.ماصی حاکز است، 

از یریتض برداشتت از مطتا  و از مرحوم ایروانتی ، «امذ اجرت»و « وجو »در بحث نسبت بی  
ریستت؟ ایت   «لا یتم  الشتهداء»با  «أوفوا بالخقود»نسبت منظر بحث لفظی وارد شده است که مثلاً 

و  «یبیختت قتانونی»ما اضافه کردیز یتک  .ست است، اما ای  یک زاویة دیگر بحث استبحث هز در

روح »از راه وجتو  و  ;نائینی گفته شد که مرحوم البته شود.میهز بی  ای  دو حاکز  «فضای قانونی»
گویتد: وجتو ، التنام می در بحث تحلیل نسبت بی  وجتو  و امتذ اجترت ایشان .آمده است «قانونی
شود. آقای مویی ای  مطلت  را فقتط در بختر التنام اجاره واقع نمی دیگرو النام که آمد آنجا آورد می

پذیرد. البته مرحوم اصفهانی هفت وجه را پشتت ستر هتز آورده پذیرد اما در النام ایجابی نمیسلبی می
ام باشتد است در جتایی کته التن «فضای قانونی»ما ای  را از راه دیگر مطرح کردیز گفتیز: یک . است

مرحتوم درحقیقت ای  کلام  آید آن کار را جنو التنامات شخصی حسا  کند.قانون النام کند، قانون نمی
 .است «فضای قانونی» ، بلکهنیست «روح قانونی»نائینی، بحث 

ادبیتات »بحتث  در اصتول موجتود از ای  سه زاویه قابل یرح است؛ ای مسمله هرهرحال به
هز با مشکل روبرو است و باید بته مجموعته  «روح قانونی»است،  دهکار ش نسبتاً مو  «قانونی

بیشتتر  و هز که تقریباً مطرح نشده است «فضای قانونی»شود، شواهدی برگردیز که استفاده می
 اند.ظ گرفتهالفاسنجی بی  ادله را روی همان نسبت

 محور اول؛ ادبیات قانونی

ویژه در هتای متوبی شتده استت، بتهتحلیلمو  کار شتده و  «ادبیات قانونی»درمجموع در 
شتده امتا  ارائته های نسبتاً موبیویژه در دوران امیر تحلیلبهو دنیای شیخه بخد از وحید بهبهانی 

  .مشکلر ای  است که کمی پراکنده و نامنسجز است

 مباحث الفاظ

تر از یا به صورت روشت ، است که ما از مدالیل لفظی «مباحث لفظی»یکی از نکات اساسی، 
بته دو  کته کار شده است «ادبیات قانونی»در دنیای اسلام روی  درآوریز. ، نکته«ادبیات قانونی»

صیغة ، اند مثل ظهور یا عدم ظهورموارد عام که در اصول آورده .4شود: بخر اساسی تقسیز می
، داشتت دوجو تا مدتی حتی مخانی حرفی را هز در اصول ، مثلاًموارد ماص .8 افخل در وجو ، و

 که الآن در اصول ما نیست.  نین ذکر کرده استمخانی واو و فاء را ، مثل علامه در تهذی 
بندی همواره یکی از پیشنهادهای ما ای  بوده است که اگر بخواهیز مباحتث اصتول را دستته

بگذاریز و همة مباحتث الفتاظ را در آنجتا گتردآوری کنتیز حتتی اگتر  «الفاظ»کنیز بحثی را در 
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نظام قانونی 

 (1ولائی)

 ادبیات قانونی

حقیقتت حکتز،  مثتل:« اعتبتارات قتانونی»ای تکرار هز شود. بحثی را هز دربتارة نم نحوهمستل
حقیقت وجو  و استحبا  بگذاریز، باز در مباحث الفاظ هز ای  بحث بیاید: الفاظی که کاشتف از 

 4.اند. یخنی دو بحث بیایداند یا دال بر اباحهاند یا دال بر استحبا وجو 

 دبیات شرعیظهورات قانونی خاص در ا

ادبیات در شریخت مقدسه به دو لحاظ اساسی است: یکی ظهورات لفظی، و دیگری ظهتورات 
قانونی ماص؛ رون ممک  است لفظ واحد در شریخت در یک مجتال قتانونی دارای یتک ظهتور 
باشد و در مجال قانونی دیگر ظهور دیگری پیدا کند مثلاً لفظ تحریز، اگر در قرآن آمده باشتد از 

نواع تصرفات شما جلوگیری کند اما اگر همان لفظ تحریز در ستنت آمتده باشتد مصتوص همة ا
)بقره: « الْخِننِیرِ وسلسحْزس وسالدّسمس الْمسیْتسةس عسلسیْکُزُ حسرّسمس إِنّسمسا»تصرف مناس  را مانع شود مثلاً اگر در قرآن 

نجاستت و مانخیتت آمد از آن حرمت شر  مون، حرمت مریدوفروش آن، مانخیتت نمتاز و  (479
شود رون مخنای تحریز کتا  ای  است که شما از همة جهتات از آن محتروم یواف استفاده می

حترم علتیکز »گذارد. ولی اگر در سنت آمتد کته هستید و هیچ نحوه ارتبایی بی  شما و آن نمی
وینتد گمی «ادبیات قانونی ماص به شتریخت»ای  را اصطلاحاً  8، ای  به مخنای شر  است.«الدم

دهد همان لفظ اگتر در ستنت باشتد مخنتای دیگتر که بگوییز: لفظ تحریز در کتا  یک مخنا می
 کند.دهد و آثار ای  دو باهز فرق میمی

                                           
، هز در بخر مباحث قانونی بیاید و هز در بخر مباحث الفاظ. الآن برمی بحث اجتماع را در مباحث «اجتماع امر و نهی»مثلاً بحث . 4

اند. لک  به نظر ما هز باید در مباحث اند و برمی آقایان مثل مرحوم اصفهانی و شاگردش مرحوم مظفر از مباحث الفاظ جدا کردهالفاظ نهاده
را در مباحث  «مقدمة واج »ای از کت  بحث و هز در مباحث قانونی؛ رون دو دیدگاه دارد. یا الآن غالبا اینطور است که در عده الفاظ بیاید
گویند: در الفاظ نیست، عقلی است. نظر ما ای  است که ای  بحث، عقلی نیست، قانونی است و هز اند و آقایان متممر ما هز میالفاظ آورده

ها هز مختلف است و دو جا هز باشد: یکجا به لحاظ قانونی و یکجا به لحاظ لفظی. رون در دارد و هز دیدگاه لفظی و دیدگاه دیدگاه قانونی
را در مقدمه اصول دارد و مخنای فخلی را به مناسبتی  «مخنای حرفی» ،آقای مویی در کتا  مصباح اند.یول تاریخ از هر دو لحاظ نگاه کرده

 .شدندکه مثلًا از ابتدا باید وارد مخانی اسمی و حرفی می، و مخنای اسمی را هز لابلای مطال  آورده است، درحالیآوردهدر مثل بحث اوامر 
شود، لک  هیئات یا مثلًا ما در اصول بحث هیئات انفرادی و هیئات ترکیبی داریز که هیئات ترکیبی مودش منقسز به تام و ناقص می

در  «ادبیات قانونی» در مجموع .انداند و هیئات ترکیبی مثل مشتض را در جای دیگر و انسجامی به ابحاث ندادهانفرادی را در یک جا آورده
های تاریخی و اجتماعی بیشتر مباحث اصول دنیای اسلام مو  است فقط مقداری پراکنده و ناهمگون و نامنسجز است و نیاز به تحلیل

مثلاً بگوییز: صیغة إفخسل ظهور در وجو  دارد، رون در واقع  صرفاً زیرا رنی  نیست که .شتر دارداش نیاز به کارهای بیدارد و مباحث لفظی
مارجی ره در قرآن و ره در روایات رنی  نیست که حتی مثلاً هشتاد درصد تخابیر ما به صیغة افخل باشد بلکه به عکس هشتاد درصد به 

دانیز توانیز مستقیز وارد فقه شویز. ما اصول را وقتی اصول میای  اصول متخارف نمی صیغة افخل یا لا تفخل است یخنی ما با مواندنغیر 
 راحتی استنبا  کنید.که وقتی شما یک دورة آن را دیدید و وارد یک مسملة فقهی شدید به

شود ای  است که نمیظاهر عبارت تحف  ،حتی حرمت نگهداری را هز دارد «مخایر الخباد»در کتا  تحف الخقول در حدیث . البته 8
هایر گوید: حدیث تحف بخضی قسمتنجاست را در شیشه در اتاق بگذارید حتی اگر کسی به آن دست ننند. ای  که آقای مویی می

مخالف اجماع علما است درست است، ای  قسمت حرمت امساک و جمیع التقل  فیه مخالف اجماع است. اما ای  یک نحوه تفکر است که 
کنند انصافاً حرف موبی است و امروزه دنیای علز ای  را قبول دارد و سخی میو  ای  قسمت حدیث بسیار عقلایی است البته .ودباید اثبات ش

  ها را از بی  ببرند.ها را نگه ندارند و آنآلودگی
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شماره اول  -اولسال 

 59بهار و تابستان 

 «ادبیات قانونی»از زاویة  «وجوب»تحلیل مفاد 

ادبیات »همان راه  «وجو »، شاید بهتری  راه برای فهز مفاد «روح قانونی»با توجه به ابهام 
 باید زبان عربی و مصائص آن را در نظر بگیریز.  «ادبیات قانونی»باشد. اما از منظر  «یقانون

 تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول

کند یا دلالت بر اند: فصلٌ: آیا صیغه امر دلالت بر وجو  میدر مثل کفایه و غیر کفایه نوشته
رار؟ فصلٌ: آیا اتیان امتر دلالتت بتر کند یا بر تکاستحبا ؟ فصلٌ: آیا صیغه امر دلالت بر مره می

ها درحقیقت همان تحلیل اصولیِ شما از مدلول کلام است، اگتر بختواهیز بته کند؟ ای اجناء می
یخنی وقتی شما گفتیتد: آ  بیتاور،  .است «ادبیات قانونی»ای  ابحاث جای مناسبی بدهیز تحلیل 

مقدمات مارجیه یا به ارتکازات عقلایی، در عر  واحد یا در یول هز یا به لفظ یا به هیئت یا به 
آید؟ مثلاً اگر گفت: آ  بیاور، مدلول اول ایت  استت کته یا به قرائ  سیاقی رند مخنا از آن درمی

 ای  واج  تخیینی است تخییری نیست ای  از کجاست؟ مدلول دوم: یخنی یک مرتبه نه دو مرتبه. 
اید بگویید: تحقیضٌ فی مدلول صیغة افختل لذا اگر شما بخواهید مباحث اصول را مرت  کنید ب

هایی است ها مدلول. تخیینی یا تخییری، ای 9. مره یا تکرار 8. وجو  یا استحبا  4یا مادة افخل: 
کنید لک  ای  یک سنخ تحلیل مدلول است یک سنخ هز الآن ما داریتز کته که شما تحلیل می

، ایت  «ان الشیء علی وجهته یقتضتی ازجتناءاتی»ها باید پشت سر هز قرار بگیرد مثلاً همه ای 
ای  است که اگتر آ  آوردی دیگتر گویند: مخنای آ  بیاور، ها میآن .بحث از اصول مختنله است

شود. تواند شما را مؤامذه کند یخنی اگر ممتی به با مممور به مطابض بود امتثال حاصل میمولا نمی
لذا آقایان گفتند: ای  مطل  ربطی به صیغة افخل ندارد یک مطل  مارجی است لذا بخضی از ایت  

ایت  مبتاحثی کته در کفایته  .ی استتها که در کفایه است مدلول لفظی نیست مدلول حالمدلول
فصتولی  .انبار شده استتاند و تلدر و پیکر به هز ریختهمواندید باید شکل پیدا کند متمسفانه بی
اند درحقیقت تنظیز شکلر به همی  ترتی  است و از آن که آقای مویی و نائینی و دیگران آورده

، استمر را مباشتر گذاشتتیز که ی ای  استبندی کنیز بگوییز: مدلول اولتر اگر بتوانیز ردهمهز
 اند.سه مدلول باهز کهمدلول سوم ای  است نه این، مدلول دوم ای  است

 معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن

کنند و هیئت در زبان عربی مخنا در زبان عربی برای افادة مخانی مختلف از هیئات استفاده می
روپایی که از پسوند یا پیشوند ]یا میانوند[ در انتها یا ابتدا ]یتا دارد بر ملاف زبان فارسی و هند و ا

کند مثل مواندن و مواننده، مخقتول، نتامخقول، کنند که مخنا را عو  میوسط[ کلمه استفاده می
هیئتات »یتا  «هیئتات افترادی»رستانند متثلاً ]بینابی [. اما در زبان عربی مخانی را با هیئتات می

ایت   حتی هیئات ترکیبی ناقص مثل جملة شرییه یا اضتافه هتز مخنتا دارد. ،مخنا دارند «ترکیبی
بحث لطیفی است که ما ادبیات زبان عر  را بررسی کنیز و از آن نتیجتة قتانونی بگیتریز متثلاً 

 «یج  علیک أداء الشتهادة یتا أد الشتهادة»، یا گفت: «و م  یکتمها فإنه آثز قلبه»وقتی گفت: 
 مخنای قانونی آن ریست؟
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نظام قانونی 

 (1ولائی)

 ادبیات قانونی

مخانی »آید ای  است که ما در جای مودش ثابت کردیز مخانی هیئات، بحثی که در اینجا می
ای که فی نفسه ریتنی یخنی مخانی 4.هستند و یبیخت مخانی حرفی مخانی اندکاکی است «حرفی
همة نکتة فنتی کته  8.هستند، عی  یرفی  هستند« الموجود لا فی نفسه»به قول آن آقا ، نیستند

اند تحلیل ای  ادبیات است کته ایت  در اینجا مهز است و آقای مویی و اصفهانی نرفتهبه نظر ما 
 کند؟وجو  در وعاء اعتبار و قانون ره می

 «آمر، مأمور و مأموربه»ظر نسبت میان از من «افعل»تحلیل صیغة 

 .، نستبت یلبتی استت«افخل»گویند: مفاد صیغة در با  یل  می «ادبیات قانونی»در بخر 
همچنانکته وقتتی مت  وارد اتتاق  .شتودانتتناع می، کنیز بلکه نستبتنسبت را ما ایجاد نمیای  
ما یک تحلیتل قتانونی از ایت   شود.شوم نسبت فوقیت سقف نسبت به م  مودش انتناع میمی
 «بخث»ای ای  است که وجو  فقط عدهکلام ظواهر  دهیز که بی  سه یرف است.می «وجو »

بیند که در آن فقتط آمتر متممور را بتر می «آمر و مممور»را نسبتی بی   ای  دیدگاه وجو ، است
 دارد.آوردن وامیآ 

                                           
اج  آورده است و قبل از در تحلیل مسائل اسز و حرف در شرح کافیة اب  ح «نجز الأئمة رضی»ای  مخنای حرفی را نخستی  بار . 4

 هز نسبت داده شده است )ع(البته به امیرالمؤمنی  ،تخبیر ایشان است «فإن الحرف یوجد المخنی فی غیره»ایشان ای  تخبیر نبوده است، 
فیتحد »گوید: ، لک  مرحوم نجز الأئمة رضی تحلیل مفصلی دارد لذا آمرش می«و الحرف ما أوجد المخنی فی غیره أو فی المسمی»... 

همی  حرفی که بخدها در کفایه آمده است در کتا  نجز الأئمة آمده است. سید شریف جرجانی هز که از اهل  «.مخنی ازسز و ازبتداء
، ای  إن قلت و قلت سید شریف هز در کفایه «فإن قلت یصح استخمال کل واحد مکان الأمر، قلت...»ای زده است: سنت است حاشیه

گویز: تسبیح روی دست م  است، تسبیح و ای  بحث ای  است که مثلاً ای  تسبیحی که دست م  است میآمده است. ملاصة 
کنید تسبیح بالای مین، تسبیح دست واضح است رو ریست؟ تسبیح را جدا کنیز دیگر شما رینی به مخنای رو ندارید ولی استخمال می

است که مخانی حرفیه فی نفسه رینی نیستند. صاح  فصول هز تخبیر ریست؟ مراد نجز الأئمة ای   «بالا»و مین واضح است آن 
است و در غیر فصول هز ای  تخبیر نیامده است و بخد از صاح  فصول هز در کفایه آمده است و  «آلی»کرده است که مخنای حرفی 

اح  فصول از آلی همی  مخنا باشد دهز که مراد صدر میان شاگردان کفایه امتلاف است که مراد از آلی ریست؟ م  احتمال قوی می
شود لذا در مخنای حرفیه باید دائماً یرفی  را دید. گذاشتیز؛ یخنی مخنایی است که در یرفی  لحاظ می «اندکاکی»که ما به جای آن 

د زیر مثلاً م  در آن واح دشوامتلاف نظر هز عو  می  نامواه بهکند مواهرون حرف مودش رینی نیست و ایراف را نگاه می
البته مرحوم نائینی هز دارد که  .شودسقف هستز، روی زمی  هستز مقابل ای  دیوار هستز پشت به آن دیوار هستز مرت  عو  می

احتمالاً ایشان اگر مطل  مرحوم نجز الأئمه  ،مطل  ایشان درست نیست .امطاری هستند ،مخانی اسمی و ایجادی هستند ،مخانی حرفیه
شود؛ رون مرت  اش زیاد میای که مخانی حرفیه فراوان باشد تحلیل فلسفی و عقلیدر هر جامخه خنا کرده است.اند اینجور مرا گفته

ای که مخانی بیند و در هر جامخهحیثیات مختلف را می ،کندها را ایجاد میکند و ای  نسبتکند و زوایای کار را نگاه میتحلیل می
 و... کوپتراسز یک رین هلی ،شود؛ رون ابداعات زیاد است مثلاً اسز یک رین ماشی  استاسمی زیاد باشد صنخت و تمدن زیاد می

  .شان هز محدود استمیلی کز داشته باشند مخانی اسمی فیاست. لذا در جوامع بسیط مثل جوامع آفریقایی ممک  است مخانی حر
م است یخنی اگر شما بخواهید مطلبی را بدون مخنای حرفی یکی از نکات مهز در مخانی حرفیه ت رون اندکاکی است ت تلخیص کلا. 8

مثلاً قرأت م  اول القرآن، لک  مادة قرائت را باید ببینیز ای  به نحو  .شودمی شود و با مخنای حرفی سه کلمه می بگویید: دو سطر 
و اضافه به قرآن در نظر بگیرید بخد ای  قرائتی حدیثی بوده است به نحو اسناد قرائت به مودتان، بخد اول را بیاورید بخد اول را هز به نح

را که در گذشته بوده است به اول قرآن نسبت بدهید ای  نسبت هز نسبت ابتدائی است. رون رند نسبت را جمع کردید گفتید: قرأت 
 شود. م  أول القرآن، پس یبیخت مخنای حرفیه مخانی اندکاکی هستند ایراف دیده می
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آمتر، متممور و »داریتد:  یترفگویید: جئنی بماء، در اینجا شما سه وقتی شما به شخصی می
یک قتول ایت  استت کته  شود؟هایی دیده می. بحث ای  است که در اینجا ره نسبت«مممورٌ به

دارم. یتک قتول است و م  در اینجا فقط مممور را بر آن ممموربه وامی «ر و مممورآم»نسبت بی  
گویز: ایت  متممورٌ بته از کنز به او مینسبت ایجاد می «مممور و مممورٌ به»ای  است که م  بی  

دست تو مارج است یا ملک م  است )قول شیخ جخفر(. سؤال ای  است که شتما در جئنتی بمتاء 
 اید؟ر گرفتهره رین را در نظ

یبض تصور اول نسبتی  ؟هز نسبتی است «بی  مممور و مممور به»بحث دوم ای  است که آیا 
کنتد، حتال ایت  ها نیست و یبض تصور دیگر نسبتی را بی  مممور و مممور بته ایجتاد میمیان آن

گتر آوردن ندارد، قتول دیای بر آ نسبت ریست؟ مثلاً یک قول ای  است که مممور دیگر سیطره
گیرد که وقتی به کستی بیند و فخل را به مثابة مال میای  است که مممور به را در ذمة مممور می

گیرد. نتیجة قانونی ای  دیدگاه آن است کته اگتر مبلغی بدهکار باشد ای  مبلغ در ذمة او قرار می
 آن را در وقت انجام نداد باید مارج از وقت انجام دهد.

اش است که حج از قبیل ذمه است لذا اگر شتخص فتوت کترد ورثتهدر فقه اسلامی گفته شده 
اند: ایت ، تخبیتر قتانونی هتز ای گفتهباید انجام دهند؛ همچنانکه قر  در ذمة او را باید بدهند، عده

در لغتت  «لام و علتی»گفتته استت و  «لام و علتی»، با «لله علی الناس حج البیت»دارد؛ رون در 
ضافه بر آن حدیث مخروفتی استت کته زن مثخمیته متدمت رستول عر  مفید ملک و ذمه است. ا

 :)ص(توانتد ستوار شتتر شتود. پیتامبرآمد و گفت: پدر پیری دارم که قد ادرکته الحج و نمی )ص(الله
. در ایت  «أرأیت إن کان علی أبیک دی  أ کنتِ قاضیته؟ قالت: نخز، قال: فدی  الله أحض أن یقضی»

است و دی  در اصطلاح عرفی یخنی ذمه. پس در اینجا حج به ذمته  ی  شدهروایت از حج تخبیر به دِ
ها در کتا  سید ب  یاووس آمتده و در شود. همچنی  رهار روایت هست که بخضی از آنمنتقل می

ی  شده است. در روایات، فقط در ای  دو مورد تخبیر به دی  شده استت و ایت  آنجا از نماز تخبیر به دِ
، «صیغة امتر بته مخنتای قتراردادن در ذمته استت»نحو قضیة کلیه بگوییز: بدان مخنا نیست که به 

نر هتز بته گیریز قدر متیققدر متیق  را می که قاعدة کلی داریز که هر جا شک کردیزویژه ای به
گوید: آ  بیاور، ممک  است از ای  رابطة صتدوری بفهمتیز مثلاً وقتی می، نحو رابطة صدوری است
 آید که کس دیگری را بفرستد.است اما ای  درنمی که در آن مباشرت شر 

هز دارند که آیا اصل اولی تخبتدی ای  بحث را نائینی و دیگرآن «تخبدی و توصلی»در بحث 
است یا توصلی؟ ما در آن جا گفتیز: یکی از مخانی تخبدی ای  است که آن را مباشرةً انجام دهد و 

شاید بتوانیز ای  نکتة قانونی را در اینجا درآوریز در توصلی گرره دیگری انجام دهد کافی است. 
 «صتدور»ای بی  مممور و مممور به است و قدر متقی  ای  است که ای  رابطه بته نحتو رابطه که
یخنی ای  عمل باید از او صادر شود، آنگاه آثار قانونی مترت  بر آن، ای  است که امذ اجرت ، است

رت شر  است یا اگر در وقت انجتام داد قضتای آن در متارج که مباشبر آن اشکال ندارد، یا ای 
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شتد یکتی از آثتارش آن استت کته  «ثبوت در ذمه»وقت لازم نیست. اما اگر ای  رابطه به نحو 
 کند.تواند آن را انجام دهد همچون قرضی که دیگری آن را ادا میدیگری هز می

. رابطة مممور و متممور بته، رابطتة 8 . رابطة آمر و مممور،4تاکنون دو رابطه را توضیح دادیز: 
گوییز: آ  بیتاور، آیتا بتی  آمتر بتا آ  هتز است مثلاً وقتی می «آمر و مممور به»سوم هز بی  

مواهد اما بحتث کند و غیر از شوق، تحقض آن را میای هست یا میر؟ قطخاً رابطه ایجاد میرابطه
باشتد حتد رابطته هتز  «عبد و مولا»ار ای  است که ای  رابطه تا ره مقدار است؟ اگر بحث اعتب

شتاهدش ایت  استت کته اگتر آن عبتد  .که باید ای  کار از آن یرف انجام شودشوق است و ای 
آوردن مطلقتاً گوید: تو بلند شتو آ  بیتاور، ایت  آ بفهمد که به برادرش سرکشی کرد عرف می

مممور ، شودمینور ملاحظه شود. اگر گفتیز ای  رابطه آنقدر قوی است که نسبت با ممممحقض می
مواهتد ای دارد مولا میرون رابطه ؟گویند: برادرش یا پدرش تو برمین و بیاور، رراانجام نداد می

مواهز آن که ما متخارفمان است اگر عبد عصیان کرد نیاورد غالباً بگوید: م  ای  آ  آوردن را می
 کنند.کیفرش میو زنند شلاقی به آن می

 در تکالیف مالی« وجوب»تفسیر 

، هز مشتخص باشتد «ادبیات»، مشخص شد «روح قانون»رنی  نیست که اگر گفته شد که 
مشخص باشد مثلاً بدانیز وجو  در عترف استلامی بته مخنتای  «روح قانون»رون ممک  است 

گوییز: ایت  هز آمده است که می« لله علی الناس»، «ادبیات»ثبوت در ذمه نیست ولی ببینیز در 
رنتی  اقتضتایی را « آتتوا النکتاة»، و «أقیموا الصلاة»کند اما اقتضای ثبوت در ذمه را میادبیات 

مشخر به ای  نیست که اگر کسی مالک نصا  شد به « مذ م  أموالهز صدقه»ندارد یا مثلاً تخبیر 
متذ مت  »شتود. در تخبیتر اندازة زکات )که پنج درصد یا ده درصد استت( از ملتک او متارج می

شود که تتا زمتانی کته مخلوم می« هُز»از اموالشان بگیر، از اضافة اموال به  !ای پیامبر «أموالهز
 شود.زکات را نگرفته مال مودشان است، پس به مجرد حلول حول، ملک حاکز نمی )ص(پیامبر

از  ت که هر دو هز در قرآن آمده استتت دو تکلیف مالی مثل ممس و زکات  از ممک  است
نفهمتیز کته پتنج یتا ده  «متذ مت  أمتوالهز»یز و از یک تخبیر نفهمیز، از یک تخبیر ملک بفهم

، درآید کته «فمن لله ممسه»گیرد اما از اگر نداد دولت به زور از او می .درصدش ملک دولت است
است. تمکید ما بتر ادبیتات بته  و...ملک است یخنی یک پنجمر ملک مدا و رسول و ذی القربی 

در ادلة شرعیه مختلف است و ما روی ادبیات حستا  ماصتی بتاز  سب  آن است که نحوة تخبیر
کند ای  ادبیات در قوانینر ثابتت و یکنوامتت باشتد متثلاً از البته امروزه بشر سخی می .کنیزمی

 ملک تخبیر به ملک کند و اگر تکلیف صرف باشد بگوید تکلیف است.
 رئیسی هست: در مسائل مالی مثل ممس و زکات و کفارات همواره سه احتمال

صرف باشد یخنی شما مکلف به پردامت آن باشید و اگر عصیان کردید مداونتد  «تکلیف». 4
 کند.عقوبت می
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گیرد و یکی از آثارش ای  است که شما قرار می «ینی در ذمةدِ» ن. اضافه بر تکلیف همچو8
 که دلیل ماص بیاید.تواند آن را پردامت کند مگر ای دیگری هز می

در کفارات کسی قائل به عی  نشتده استت متثلاً اگتر  ، البتهباشد «عی »و ذمه و  . تکلیف9
گویتد: گوستفند از ملکتر متارج کسی به مکه رفت و کفارة احرام بر گتردنر آمتد کستی نمی

شود، مشهور در کفارات قول به ذمه است که اگر نداد بخد از مرگر بدهند، امتا بته ذهت  متا می
 و ذمه هز ثابت نیست. رسد که تکلیف صرف باشدمی

ایت  استت  «مذ م  أموالهز صدقه»در همة تکالیف مالی ای  سه احتمال هست مثلاً ظاهر 
که تکلیف است و حتی حالت ذمه هز ندارد. اما ادعا شده است که هر جا تکلیف به متال بختورد 

مانتد دیتد مییخنی زکات در ذمة شما نهاده شد اگتر ندا «آتوا النکاة» .تکلیف و ذمه است، حداقل
، ایت  «مذ م  أمتوالهز صتدقة»باید بخداً پردامت کنید یا ورثه بدهند، بر یبض ای  دیدگاه نتیجة 

گرفت  زکات باشد اما نسبت بته متردم، هتز ف او، ناظر به تکلی )ص(شود که نسبت به پیامبرمی
 تکلیف و هز ذمه هز باشد.

مثلاً اگر بترای زمتی  صتد متتری  ،هز هست «عی »، ادعای دیگر ای  است که اضافه بر ذمه
شما دویست هنار تومان مالیات بریدند، ای  دویست هنار تومان، هز تکلیف است و هز در ذمة شما 

هز هست یخنی دولت  «عی »آید که در صورت عدم پردامت مدیون هستید و هز اضافه بر آن، می
روح »و  «ادبیتات قتانونی» دارد. ایت  بحتثاز حسا  شما در بانک دویست هتنار تومتان را برمتی

آید، درمی «عی »گویند: از ای  تخبیر است می «فمن لله ممسه»اش «ادبیات قانونی» .است «قانونی
آیتد؛ رتون عتی  درنمی ولتیآید یا تکلیتف و ذمته، ، یا تکلیف صرف درمی«مذ م  أمولهز»اما از 
 نیست. )ص(است و ملک رسول اللهه، یخنی با تخلض زکات هنوز مال آن«مذ م  أموالهز»گوید: می

گوینتد: اگتر کنند متثلاً میدر زندگی امروز بشر هر سه امکان دارد و روی مصالح حسا  می
کنند و ای  مالیات برای جامخه ضروری است لتذا پردامت مالیات را به اشخاص واگذارند تخلل می

گیتریز رته راضتی باشتند و رته ها میها از آنداریز یا در مانهها برمیما سر سال از حسا  آن
 کند.هز هست فرق نمی «عبد و مولا»نباشند. ای  در 

اند اما کفاره را بته ذمته بنای علمای ما فخلاً ای  است که ممس و زکات را حتی به عی  زده
رسد که تکلیف در همته یکتی استت و در ایت  جهتت حتتی اند درصورتی که به ذه  ما میزده

، ی و غیر مالی هز نیست و ممک  است مسملة مالی، تکلیف صترف باشتدتفاوتی میان تکلیف مال
عنوان کفاره بکشد و اگر نکشت تکلیف را عصیان کترده مثلاً شخص مکلف باشد گوسفندی را به

باشد و اثرش یا عقوبت الهی در دنیا یا مروج از عدالت لازم در امام جماعت یا شهادت باشتد امتا 
ر کس دیگر هز بتواند کفاره را بدهد یا از اصل ترکه متارج شتود بته اش باشد و اگکه در ذمهای 

 نظر ما اشکال دارد.
قانون اقتضای ماصی نتدارد و تتابع جختل  .هر سه امکان دارد «اعتبار قانونی»به نظر ما از نظر 

 «مذ م  أمتوالهز»گوییز از ادبیات ایز و میرفته «ادبیات»است و ما در شریخت مقدسه بیشتر روی 
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یا مثلاً سر سال آن پنج درصتد  «.أموالهز»گوید: شود؛ رون میمالک می )ص(فهمیز که پیامبرمین
ملک فقرا است به نحو عنوانی یخنی اگر ملک فهمیدیز همی  که شما گندمتان را جمع کردید و بته 
پنج یا ده ت  رسید به مقدار پنج درصد یا ده درصد ت بر یبض کیفیت تصویر کشتت گنتدم ت ملتک 

گتوییز: از کته مییتا ای  .دهدگیرد و به فقرا میشما نیست بلکه ملک فقرا است لذا حاکز آن را می
آید ای  است که قبل از دادن زکتات آید، بلکه آنچه از ای  تخبیر به دست میای  تخبیر ملکیت درنمی

ملتک فقترا  همة گندم ملک اوست؛ رون ظاهراً اموالهز، پس به مجرد برداشت محصول، ای  مقدار
شود مثلاً اگتر مگر بخد از تخلض آن یخنی بخد از فخلیتر بار نمی، «ملک عنوان»شود یا اصطلاحاً نمی

پولی را برای فقها قرار داد، به لحاظ فقها تا آن پول را نگیرند اثری ندارد. در اول کتا  زکات عتروه 
نی را کاشتند و محصتولر را بترای گیرد مثلاً اگر زمیهز بحثی دارد که زکات به عناوی  تخلض نمی

فقهای حوزه قرار دادند و صد ت  گندم از آن به دست آمد و به فر  در حوزه صد فقیه داشتتیز بته 
مجرد برداشت محصول نباید آن صد فقیه زکات را بدهند؛ رون هنوز ملک عنوان است و تا عنتوان، 

میان صتد فقیته زکتات بته آن تخلتض گیرد، بله پس از تقسیز آن مالک است زکات به آن تخلض نمی
گیرد. ای  بحث عروه درست است و حرف موبی است؛ رون ملک عنتوان متودش یتک نحتوه می

شود مگر بخد از فخلیت ملکیت و رسیدن بته دستت مثتل ملکیت است که آثار کامل ملکیت بار نمی
 کنند.فقیر. البته بخضی ملکیت عنوان را تصویر نمی

 «ادبیات قانونی»)وجوب(، مبتنی بر « افعل»ه صیغتحلیل نهایی مدالیل 

اند، بحث ما فقتط نوشته «افخل»کت  اصولی بر اساس مخنای هیئات رند مدلول برای صیغة 
مثلاً بگویند: آیا بته نحتو  .ها پراکنده است منظز شود و تحلیل قانونی داده شودای  است که ای 

کته ایت   ؟اند: آیا قضا به امر جدید است یتا میترگفته ولیثبوت در ذمه است البته ای  را ندارند، 
ای  است که غیر هز بتواند انجام دهد  فروعاز  دیگر یکی .مسمله یکی از فروع ثبوت در ذمه است

ی، آوردن بته نحتو صتدورقدر متیق  ای  است که صیغة افخل بی  ای  شخص و بی  آ  ؟یا میر
کند که ای  صدور از امتیار او متارج استت یتا ایت   تواند اثباتکند اما ای  را نمیرابطه ایجاد می

 رنانکه صاح  جواهر ای  را گفته است. ، صدور باید مجانی باشد
امتا ، اصفهانی اصرار دارند که منافاتی بی  وجو  و امذ اجترت نیستت مرحوم آقای مویی و

ز تحلیل کنیز و توانیرا نمی «روح قانونی»با تحلیل ما روش  شد که رون بحث  .اندتحلیل نکرده
بینیز و متی «مممور و مممور بته»ای بی  ما رنی  است که رابطه «ادبیات قانونی»مشکل دارد در 

ای  رابطه به نحو صدوری است در آن مجانیت، سیطره، ملکیت، نهفته نیست لذا انصتافاً حتض بتا 
همی  مقتدار استت.  «ادبیات قانونی»ملافا للنائینی و قدر متیق  از ، آقای مویی و اصفهانی است

ستازد رابطه قائل نباشیز ملاف ظاهر است و با مخنای حرفی نمی «مممور و مممور به»که بی  ای 
و ای  رابطه را به ذمه و مجانیت هز بگذاریز ملاف ظاهر است و باید ثابت بشتود، البتته امکتان 

 دارد و مستحیل نیست ولی ثابت نیست. 
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روح »استت، ولتی بحتث  «روح قتانونی»اند کته جو  بردهالبته آقایان بحث را بیشتر روی و
ثابت شد که رابطه به  «ادبیات قانونی»بردیز و در  «ادبیات قانونی»اشکال دارد لذا ما به  «قانونی

آنگاه ای  صتدور آثتاری دارد متثلاً ظتاهر آن  نحو صدور است و به نحو ثبوت در ذمه ثابت نشد.
تواند بتر آن اجترت دهد، یکی از آثارش ای  است که میمباشرت است و فقط باید مودش انجام 

بگیرد، یکی از آثار دیگرش ای  است که اگر از وقت مارج شد دیگر تکلیف ندارد، یکی از آثتارش 
 ای  است که اگر فوت کرد دیگر تکلیف ندارد. 

 «ادبیات قانونی»برخی دیگر از تحلیل های 

 مفاد هیئت وصف یا لقب. 1

پاررتة »داریز نین همی  است که در هیئت ترکیبی ناقص مثل  «م وصفمفهو»بحثی که در 
، آیا مفاد ای  هیئت نفی عند النفی استت یتا میتر؟ بته تخبیتر متا «کتا  بیست جلدی»یا  «سبن

مفادش ثنایی است یا ثلاثی؛ یخنی در ای  مفاد یک نوع تخلیض است یخنی کتا  بیست جلد باشتد 
اند وصف، مفهوم ندارد مرادشان ای  است کته ور اصولیون قائلکه مشهکمتر و بیشتر نباشد؟ ای 

کنتد امتا دیگتر گوید: پارره سبن بخر، حدش آن است که پارره را مقید به سبن میمثلاً وقتی می
نفی در آن ندارد و اگر بخواهد مفهوم داشته باشد باید نفی داشته باشد، یخنی یک موضوع و یتک 

آیتد آید. در با  شر  تخلیتض درمی  توصیف، ای  تخلیض درنمیحکز و یک تخلیض باشد که در با
اش مجیء است. لذا هرجا دنبال ، زید و وجو  اکرام است و واسطه«إن جائک زید فمکرمه»مثلاً 

مفهوم هستید باید قضیة ثلاثی شود مثلاً جملة زید را اکرام ک ، اگر مفهوم داشته باشد یخنی غیر 
م لق  است. اشکال آقایان ای  است که لق  یا مفهوم لقت  یتا اکترم زید را اکرام نک ، که مفهو

زیدا، ثنایی است ثلاثی نیست، مخنای ای  جمله آن نیست که أکرم رجلا إن کان زیدا، اگر رنتی  
قصه در با  مفهوم را بیشتر از ای  راه گرفتیز اگر گفتیز: أکرم زیدا، فقتط  شود. سرّشد ثلاثی می

ت رین دیگری نیست، اما اگر گفتیز: وجو  اکرام بر شخص، اگر زید باشتد وجو  اکرام و زید اس
ثنتایی استت  «اکرم زیدا»زید نیست، مفاد ، شود، اگر عمرو بودیخنی تخلیض آوردیز، ای  ثلاثی می

کند و آقای مویی هتز ، پارره را محدود به سبن می«پاررة سبن بخر»ثلاثی نیست. البته در جمله 
ای از مفهوم است؛ رون محدود کرد امتا ایت  مفهتوم مصتطلح نیستت، روح هگوید: ای  درجمی

گویتد: آیتا وقتتی کته می «؟کنتدهیئت ترکیبی ناقص تخلیض درست می»مطل  ای  است که آیا 
ای کته کنتد و بتدی  مخناستت: پاررتهپاررة سبن؛ یخنی پارره اگر سبن باشد یا تخلیض درست نمی

گویتد: بترو بتازار ه هز هیئت ترکیبی ناقص است مثلاً متیرنگر سبن است؟ هیئت ترکیبی اضاف
کتا  حس  را بخر، ای  نحوه اضافه کتا  به حس ، که یک هیئت است آیا مخنایر ایت  استت: 
کتا  بخر اگر مال حس  باشد؟ اگر ای  باشد مفهوم دارد یا فقط نظرش به کتا  حس  است که 

 کند.ن تخلیض درست نمیکند رودر ای  صورت ای  اضافه مفهوم درست نمی
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 مدلول نهی در معاملات و عبادات. 5

 ت مثلاً آقای مویی تصتریح داردت ، در کت  اصول ما آمده است «لا تبع هذا الثو »در مثل 
زجر است، بالملازمه بطلان مخامله است. یخنی مدلول ای  کتلام فقتط زجتر استت  «لا تبع»که 
اند: ملازمه ندارد فقط زجر است. رأی سوم هز آمد که ای دیگر گفتهزجر بطلان است. عده لازمة

های ای هتز امیتراً صتحبتکند وگرنه زجر مخنتا نداشتت. عتدهمیر، دلالت بر صحت مخامله می
 که نهی از سب  یا مسب  یا اثر است.اند: مثل ای دیگری گفته

ه مخنای حرفی یا به مخنای اعدام است لک  ب «لا»ما در آنجا توضیح دادیز که در اینجا رون 
. متممور استت 4بیند رند رین است: بیند و آنچه را که در اینجا میاندکاکی است لذا ایراف را می

ای رابطته« لا». لباس است، ای  9. ماده که بیع است، 8البته مطا  به مممور از راه هیئت است، 
در اینجتا: اولاً متممور را  ای است که مندک در ایراف است آنگتاهکند و نفیها ایجاد میبی  ای 
گوید: تو ای  کار را انجام نده ثانیتاً: ایت  نفتی بته کند که ای  برای هیئت است یخنی میزجر می

گیرد. دهد و جلو آن را هز میمورد که بیع ای  ثو  است، یخنی بیع را هز اجازه نمیمادة هز می
 ملازم.بطلان، مدلول مساوی با زجر است، نه ، لذا یبض ای  تصور

هتا نهتی در عبتادات و در کتا  مظفر ملازمات را رهار تتا قترار داده استت کته یکتی از آن
 زجر کرده گویند: از صلاةها میگوید: لا تصل إلا إلی القبلة، ای مخاملات است مثلاً وقتی آمر می

لاة را گویتد: لا تصتل، یخنتی صتاست، بالملازمة نماز بایل است اما به نظر ما وقتتی مقتن  می
شود. لذا حض در مقام ای  است که که آن ماده محقض نمیبیند و ای  هز زجر است و هز ای نمی

مسملة نهی در عبادات و مخاملات جنو ملازمات نیست، بلکه مفتاد کتلام دو ریتن استت: زجتر و 
قتدما گویند: مفاد نهی فقط بطلان نماز است، زجر مخنا ندارد، به عکس بطلان نماز. متممری  می
 دانستند.که مفاد نهی را زجر می

گویند: مفاد نهی زجر استت و کنیز که میگویند: ما تخج  میبخضی از فضلای مخاصر ما می
گوید؛ رون قدمای اصتولیون گویند: نهی در مخاملات ارشادی است. راست هز میاز آن یرف می
گویند: مراد از لا تصل إلا إلی دانستند و دیدگاه متممری  عو  شده است و میامر را مولوی می

القبلة ای  است که نماز به غیر قبله بایل است یخنی مراد شرییت قبله است و در آن زجر نیست؛ 
تواند نماز بدون قبله بخواند و بخد دوباره رو به قبله نماز درست بخواند و مشتکلی نتدارد. رون می

گوینتد کته فقتط بطتلان خلتی شتیخه میلذا ای  آقا ملط کرده است بی  کلامی که اصتولیون ف
فهمند با فهز قدمای فقهای شیخه و مطلض اهل سنت که از نهی فقتط زجتر فهمند و زجر نمیمی
 فهمیدند.فهیمدند و بالملازمه بطلان میمی

ها در ای  است کته ما گفتیز: مشکل ماصی ندارد که هز زجر باشد و هز بطلان. اشکال ای 
گتوییز: یهارت نماز نخوانتد عمتل حرامتی را انجتام داده باشتد، امتا میبیاگر رو به غیر قبله یا 

کردن نماز یتا تضتییع وقتت حترام مشکلی ندارد که بگوییز عمل از جهتی مثل بدعت یا مسخره
 اند.باشد. پس ما مختقدیز ای  دو مدلول یولی نیستند در عر  هز
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ینة فاسخوا إلی ذکر الله مراد از آیه، نهتی از در سورة جمخه ظاهراً به قر« ذروا البیع»البته در مثل 
اش را گیرد نکنید لتذا اگتر شخصتی مغتازهاشتغال به بیع است، یخنی کاری که جلو نماز جمخه را می

بست و با رفیقر به یرف نماز جمخه راه افتتاد و در راه ریتنی را بته او فرومتت، بخیتد استت کته 
رود ون آن شخص سخی به ذکر الله دارد و رو به نماز میگیرد؛ ربگوییز: آن نهی، ای  بیع را هز می

اند: بیع در وقت نداء در روز جمخه مسلماً بایل نیست، اما ایت  مطلت  البته بخضی از علمای ما گفته
اند کته بته متایر ذروا البیتع در دنیای اسلام رندان مسلز نیست؛ رون از احمد ب  حنبل نقل کرده

 بایل است. 

 «نفی»ن با بیا« جعل. »5

ای  بود  )ع(و هز در زمان امام صادق )ص(گفتیز: هز در زمان رسول الله «لا ضرر»در بحث 
کنند که لا ضرر، نفتی استت و کردند. الآن برمی علمای ما اشکال میکه با تخبیر نفی، جخل می

نتد. کردیور است اما در آن زمان با نفی، اثبات میجخل و تشریع نیست، ای  الآن پیر ما همی 
نتامواه اگر ما ای  را یک فرهنگ بدانیز یخنی آنقدر شواهد جمع کنیز که یک فرهنگ بشود، مواه

به مخنتای نفتی موضتوع  «لا ضرر»اند: کنیز. بخضی گفتهدیگر مخنا می به گونه ایرا  «لا ضرر»
رید. ایشان گوید: مود لا ضرر را مخنا نکنید ای  را از لسان مشرع بگینائینی میمرحوم است، مثلاً 

شود: نفی حکتز، یخنتی مت  ای  می «فضای قانونی»، در «لا ضرر»گوید: وقتی مشرع گفت: می
کنز و و مخنایر آن است که پس اگر در جایی ضرری هست حتماً تدارک حکز ضرری جخل نمی

دهیز؛ رتون متا از که ای  مخنا قابل قبول است یا نه، در محل مودش شرح میکنز. البته ای می
 . اه دیگری رفتیز. پس مباحث لفظی هز انصافاً ارزش مودش را داردر

  

 

  

 


